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ــژده لــواســانــی،  لــیــا نــوعــی    نـــام مـ
مــجــری آشــنــای صــداوســیــمــا، ایــن‌ 
روزهـــا نــه در مقام مجری بلکه در 
جایگاه شــاعــری کــه مسیر شعر را 
آرام و پیوسته و به دور از هیاهوی 
ــودن دنــبــال کـــرده، پیچیده  چهره‌ ب
اســت. شاعری که می‌کوشد میان 
اجــرا، نوشتن و زندگی حرفه‌ای‌اش 
صدای شخصی شعر را حفظ و آن 
 را به مخاطبان امروز نزدیک‌تر کند.

مــراســم رونــمــایــی و جشن امضای 
ــا فــرار  ــت‌هـ مــجــمــوعــه شــعــر »درخـ
نمی‌کنند« اثــر مــژده لــواســانــی، به 
ــران با  تازگی در خانه هنرمندان ای
حضور جمعی از اهالی قلم، سینما 
 و علاقه‌مندان ادبیات برگزار شد.
انتشار این مجموعه تازه، بهانه‌ای 
شد تا پای گپ‌وگفت با او بنشینیم 
و از آغــاز دلبستگی‌اش بــه شعر و 
دغــدغــه‌اش بــرای زنــده نگه‌ داشتن 
سهم شعر در زندگی امــروز سخن 

بگوییم.

ــژده ■ ــ ــ ــن »م ــتـ ــوشـ ــر نـ ــعـ مـــســـیـــر شـ
ــاز شــــد و  ــ ــ ــــی« از کـــجـــا آغ ــان ــواســ ــ ل
ــاب چـــگـــونـــه شــکــل  ــتـ نــخــســتــیــن کـ

گرفت؟
ــی‌ام اهل  ــ خــانــواده مــن بــه خــصــوص خــالــه و دای

شعر و ادبیات بودند، من هم به همین واسطه به شعر 
به خصوص سپید علاقه‌مند شدم. در 12سالگی با همان 
توانایی ابــتــدایــی، اولــیــن شعری کــه بــه نظر خــودم شعر 
می‌آمد را نوشتم. آن را برای »دوچرخه«، ضمیمه روزنامه 

همشهری ارسال کردم. 
هفته بعد شعرم چاپ شد، جرقه‌ای در ذهنم زد و مسیر را 
جدی‌تر گرفتم. همان شعر بهترین شعر از طرف نوجوانان 
انتخاب شد و من از طرف همشهری دعوت شدم در سالن 
وزارت کشور شعرم را جلو رئیس جمهور وقت بخوانم. 
ایــن ماجرا من را مصمم کــرد و صدایی در ذهنم گفت 
که تو در آینده شاعر خواهی شد. هنوز هم دفاتر شعر 
کودکی و نوجوانی‌ام را دارم، آرام‌آرام نوشتم و تمرین کردم 
تا سرانجام ســال 95 یک مجموعه نثر کوتاه به توصیه 
»سیدمهدی شجاعی« در انتشارات نیستان منتشر 

کردم. در آن مجموعه کارهای مذهبی هم داشت.

شاعر مورد علاقه خودتان که بود؟■
از کودکی و نوجوانی طرفدار شعرهای سهراب سپهری 
بودم و از 12سالگی هم عاشق اشعار فروغ فرخزاد و شاملو 

شدم.

در شعرهایی که امروز می‌گویید، تأثیری از این شاعران ■
هم گرفتید؟

سبک شعری من با سهراب یکی نیست، امــا در مورد 
گروس عبدالملکیان، او در واقع تربیت شاگردان و زیست 
شاعرانه آن‌ها را به عهده دارد. قطعاً اشعارم تحت تأثیر 
نگاه و آموزش‌های او است اما اشعار من کاملاً تقلید از 

ایشان نیست. 

شما همیشه محتاطانه درباره شعر و چاپ کتاب‌ها حرف ■
زده‌اید. این بار به نظرتان با یک کتاب شعر کامل روبه‌رو 

هستیم؟
بعد از کتاب اولم،  سال 1400 نیز یک مجموعه شعر سپید 
با عنوان »به چهل سالگی‌ات رسیدم« از انتشارات نگاه 
منتشر کردم. اما از سال 1399 شاگرد گروس عبدالملکیان 
هستم و مجموعه شعر جدیدم با نــام »درخــت‌هــا فرار 
نمی‌کنند« از نشر مون محصول حضور در آن کارگاه‌ها و 
تحت تعلیم قرار گرفتن شعر از او است. به تعبیری این 
کتاب نخستین مجموعه شعر حرفه‌ای من پس از آموزش 

حرفه‌ای توسط استاد گروس است.

اشعار درخت‌ها فرار نمی‌کنند از کجا الهام گرفته شده و ■
با چه محوریتی است؟

اشعار این کتاب از سال 1399 به بعد سروده و نقد شده 
است. محتوا طبیعتاً تحت تأثیر شرایط و فضای زندگی 
خودم در آن روزگــار بوده است. این کتاب یک مجموعه 
شعر سپید زنانه و عاشقانه با رویکرد تنهایی انسان و 
روزگار مدرن است. در جایی از این کتاب آورده‌ام که: »ما 
آدم‌هاى تنهايى هستيم و كيست كه نداند تنهايى با مرگ 
هم نمى‌ميرد...« به نظرم این اشعار با انسان امروز، روزگار 

کنونی و تنهایی بی‌انتها ارتباط برقرار خواهد کرد.

اسم کتاب هم بسیار جالب است. چرا این نام را انتخاب ■
کردید؟

اســم کــتــاب برگرفته از شــعــری در همین کــتــاب اســت. 
انتهای شعر سرودم: »من از تمام این تاریکی می‌ترسیدم 
امــا همچنان ايستادنم ایــن گونه؛ یعنی درخت‌ها فرار 
نمی‌کنند«. شعر را سال 99 گفتم همان زمــان تصمیم 
گرفتم این نام را برای کتاب سومم انتخاب کنم و همین هم 

شد. البته که تأیید آقای عبدالملکیان هم بی‌تأثیر نبود.

استقبال مخاطبان از کتاب‌ها چطور بوده است؟■
در زمانه‌ای که استقبال از کتاب شعر کم و مهجور است، 

ز  ا
دو کتاب قبلی به 

گواه تیراژ که از چاپ دهم گذشته، 
استقبال خوبی شده است.

برای این کتاب مراسم رونمایی هم گرفتید، هر چند که ■
با استقبال هنرمندان و مــردم مواجه شد، اما هجمه‌ها 

هم کم نبود.
ما به شيوه مرسوم همه شاعران، نويسندگان و مترجمان، 
رونمايی براى يک كتاب شعر گرفتيم. مگر ما برای یک 
محصول لاکچری یا غذا رونمایی گرفتیم؟ ما بــرای یک 
محصول فرهنگی رونمایی گرفتیم. ما جمع شدیم که از 
شعر بگوییم. باید خوشحال باشیم آدم‌ها از هر قشری 
بــرای خــوانــدن و گپ‌وگفت دربـــاره شعر دور هــم جمع 
شده‌اند. شعر برای من بسیار جدی است و سعی می‌کنم 
هر جایی و با هر کاری مردم را با شعر آشتی دهم. در یکی 
از اشعارم اشــاره کــردم که: »سایه‌ها دست‌هایشان تبر 
مــی‌شــد...« متأسفانه دســت بسیاری از دوستان برای 

زندگی‌های ما تبر است ولی درخت‌ها فرار نمی‌کنند.

در شرایطی که مــردم شما را بیشتر در جایگاه مجری ■
می‌شناسند، فکر می‌کنید به عنوان شاعر هم پذیرفتند؟ 
من تلاشم برای یادگیری به این جهت است که روز به روز 
سطح اشعارم را ارتقا دهم تا مردم من را به عنوان شاعر 
بشناسند. بدیهی است که همچنان اسم من تحت تأثیر 
شهرت اجرا باشد. من هر کاری هم بکنم از زیر سایه اجرا 
بیرون نمی‌آیم، چون از بچگی اجــرا کــردم و ابتدا به این 
وسیله دیده شده‌ام. تلاشم این است که در طول مسیر 
یادگیری خواندن و خواندن... نوشتن و نوشتن... شعرم 
به پختگی برسد تا حداقل آدم‌های متخصص این حوزه 

من را با شعرهایم بپذیرند و از مسیر اجرا جدا کنند.

در حال حاضر خودتان را بیشتر مجری می‌دانید ■
یا شاعر؟

با لطف خدا و مردم، در اجرا همیشه با مهر 
مــردم مــواجــه بـــودم. همیشه سعی کــردم 
یک اجــرای صمیمی و بی‌تکلف داشته 
ــردن، ترجیحم  ــا در انــتــخــاب کـ بــاشــم ام
زندگی اســت. شعر بــرای زندگی است. 
اگر بخواهم برای زندگی شخصی‌ام یک 
زندگی عاشقانه انتخاب کنم، بی‌تردید 
شعر اســت. من وکیل هم هستم و بین 
شــاعــری، وکــالــت و مــجــری‌گــری همیشه 
انتخابم شعر و شاعری است. اما کتمان 
نمی‌کنم که شغل من اجرا و وکالت است 

و مسیر خودشان را دارند.

از طرفی در ایــن ســال‌هــا بــه وفــور شاهد ■
حضور سلبریتی‌ها به خصوص بازیگران 
به عنوان نویسنده و مترجم در عرصه نشر 
بودیم، اما کتاب‌های ماندگاری را شاهد 
نبودیم و تأثیری در وضعیت کتاب‌خوانی 
کشور نداشته است. نظرتان درباره این 

موضوع چیست؟
مــن یــک نــظــر واحـــد در مـــورد کــل ایــن 
ماجراها دارم. آدم‌ها می‌توانند بر اساس 
اســتــعــداد و تــوانــایــی خــودشــان در هر 
حــوزه‌ای وارد شوند، امــا به شرطی که 
ــوزه تــوانــمــنــد بــاشــنــد. حتماً  در آن حـ
یــک بــازیــگــر خـــوب اگـــر تــوانــایــی اجــرا 
کــه مــتــفــاوت بــا بــازیــگــری اســـت، دارد 

می‌‌تواند اجرا کند و قطعاً موفق می‌شود. 
نمونه خوب آن رامبد جوان است. من باید و نباید را بر 
اساس شغل آدم‌ها تعیین نمی‌کنم، بر اساس توانایی، 
اســتــعــداد و مــهــارت آن‌هـــا می‌سنجم. اگــر بازیگری 
می‌تواند شعر خوب بگوید، حتماً باید این کار را بکند. 
مثلاً از نظر من اندیشه فولادوند بیشتر و پیش از اینکه 

یک بازیگر خوب باشد، یک شاعر فوق‌العاده است.
 او ترانه‌های بسیار خوبی گفته که رضا یزدانی خوانده و 
غزل‌های مدرن خیلی خوبی دارد. حرف من این است که 
با معیار یک شغل آدم‌ها را در حرفه‌های دیگر نسنجیم. 
کسی که بازیگر است اما خوب می‌نویسد حتماً باید 
کتاب بنویسد. اما بعد که کتابش منتشر شد باید او را 
بر اساس چیزی که نوشته نقد کنیم؛ نه اینکه چرا یک 
بازیگر نوشته است! دربــاره شعر هم باید با شعر طرف 

باشیم نه شخصیت شاعر!

ــادی از ســـوی نــاشــران، ■ ــ در ایـــن ســال‌هــا گــایــه‌هــای زی
نویسندگان و مخاطبان به حوزه چاپ و نشر بوده است. 
شما به عنوان یک چهره از چالش‌های این مسیر بگویید. 
اساساً کتاب شعر و خاصه شعر سپید در سال‌های اخیر 
بسیار مهجور بوده است. بسیاری از ناشران دیگر سراغ 
چاپ کتاب شعر به خصوص سپید نمی‌روند چون فروش 
آنچنانی نــدارد. چون مردم عادت کردند در اینستاگرام 
بخوانند. خرید کتاب شعر از سبد خرید خانواده خارج 
شده است. مهم‌ترین چالش ما هم مسئله قیمت کاغذ 
و قیمت نهایی مصرف‌کننده و تغییر ذائقه مخاطب بود. 
حتی من به ناشر گفتم اگر شده من حق تأليف هم نگيرم 
اما بايد قيمت كتاب پايين باشد. در نهايت به لطف ناشر 
و بر اساس قيمت كاغذ، كمترين قيمتى كه می‌شد، 
براى كتاب در نظر گرفته شد. راستش مردم هم حق 
دارند که در این شرایط سراغ خرید کتاب شعر نروند. 

در مجموع من ناشران خیلی خوبی داشتم و چالش‌های 
کمی در مسیرم قرار گرفت، اما چالش اصلی من حب و 
بغض‌های شخصی بود. همواره مژده لواسانی به جای 
شعرهایش قضاوت شده است. در همین مجموعه اخیر 
هم این چالش پیش آمد. قبل از انتشار عده‌ای توییت 
زدند که باز سلبریتی‌ها وارد شعر شدند! در زمانی که حتی 

شعرهای من را نخوانده بودند. 

و در آخر با توجه به پیشینه ایران در زمینه شعر و شاعری ■
و دوری مردم در این زمانه از شعر، چطور جامعه را با شعر 

آشتی دهیم؟
مسئله این است که مخاطب ذائقه‌اش تغییر کرده است. 
کسی هم اگر دنبال شعر باشد ترجیح می‌دهد در فضای 
مجازی آن را بخواند. به نظرم همین که من در صفحه‌ام از 
شعر بنویسم، در رسانه و تلویزیون بیشتر از شعر سخن 
بگوییم، دورهمی و رونمایی‌هایی به بهانه شعر بگیریم 

قدم مثبتی است. 
امید کــه شعر جایگاه همیشگی خــودش را در زندگی 
مــردم ایــران داشته باشد. این سرزمین با شعر آمیخته 
ــان فارسی و شاعران  و جــان گرفته اســت. ایــران ما با زب
بــزرگ زنــده مانده اســت. کجای جهان به انــدازه ایــران به 
شعر شناخته می‌شود؟ بماند که در غفلت و نابلدی ما 
کشورهای دیگر شاعران ما را می‌دزدند و به نام خودشان 
ثبت می‌کنند که این بزرگ‌ترین درد است! اما اگر رودکی 
و مولانا به نام کشورهای دیگر باشند 
مگر می‌توان کتمان کرد که 
آن‌ها فارسی شعر گفتند 
و ایــرانــی هستند؟ اگــر 
یــک وطــن شعر داشته 
ــام آن  ــ بـــاشـــد؛ حــتــمــاً ن
»ایــــــــران« اســـــت. ما 
بــایــد مــیــراثــداران 
مــفــاخــر زبــــان و 
ادب فارسی 

باشیم.

گفت‌وگو با مژده لواسانی که به‌تازگی کتاب شعرش را رونمایی کرده است 

با شعر طرف باشيد نه شاعر!
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 داوود امیریان، نویسنده نام‌آشنای ادبیات 
دفاع مقدس در گفت‌وگو با قدس از دغدغه‌های این روزهای اهالی کتاب می‌گوید 

زخم سانسور بر تن داستان‌های دفاع مقدس 

نیایش احمدی   در میان نویسندگان ادبیات دفاع 
مقدس، نام داوود امیریان با ترکیبی از طنز، تخیل 
و روایــت‌هــای انسانی از جنگ گــره خــورده است؛ 
نویسنده‌ای که از دهه‌ 70 با آثاری چون »رفاقت به 
سبک تانک«، »گردان قاطرچی‌ها« و »جام جهانی 
در جوادیه« توانست نسل تازه‌ای از مخاطبان را با 
فضای جبهه و جنگ آشنا کند؛ فضایی که در قلم او 
نه فقط میدان نبرد، بلکه صحنه‌ای از شوخ‌طبعی، 

رفاقت و زندگی بود.
امیریان که متولد ۱۳۴۹ در کرمان است، از نخستین 
نویسندگانی بــود کــه روایـــت دفـــاع مــقــدس را از 
قالب‌های رسمی بیرون آورد و با نگاهی صمیمی 
ــردم بــرد.  و در عــیــن حـــال هــنــرمــنــدانــه بــه مــیــان مـ
آثــار او بارها برنده‌ جوایز ادبــی شــده و بسیاری از 
کــتــاب‌هــایــش در شــمــار پــرفــروش‌تــریــن آثـــار حــوزه‌ 
ــرار گــرفــتــه‌انــد.در ســال‌هــای اخیر گرچه  نــوجــوان ق
حضورش در بازار نشر کمتر شده، اما او همچنان 
یکی از چهره‌های فعال و اثــرگــذار ادبــیــات جنگ 
محسوب می‌شود.  امیریان می‌گوید این فاصله، 
نشانه‌ کناره‌گیری از نوشتن نیست، بلکه نتیجه‌ 
شــرایــط زمــانــه و سخت‌گیری بیشتر خـــودش در 
مسیر نویسندگی است.این گفت‌وگو در شرایطی 
انجام شد که ایــن نویسنده بــرای شرکت در یک 
نشست به مشهد آمده بود. امیریان از دغدغه‌های 
این روزهایش تا نگاهش به زبان روایت، نقش طنز 
در ادبیات جنگ، چالش‌های انتشار اثــر و حتی 

دیدگاهش درباره‌ هوش مصنوعی سخن گفت. 

در نوشتن سختگیر شده‌ام ■
ــاره‌ علت کــم‌کــاری‌اش در  او در گفت‌وگو بــا مــا دربـ
ســال‌هــای اخیر گفت: بــه ‌هیچ ‌وجــه فاصله‌ای از 
نوشتن نگرفته‌ام. بعضی وقــت‌هــا شــرایــط زمانه 
طوری پیش می‌رود که نویسنده کمتر دیده می‌شود 
ــارش در رونــد انتشار معطل می‌ماند. گاهی  یا آث
هم خود نویسنده به مــرور سختگیرتر می‌شود و 
می‌خواهد اثری بنویسد که از نظر خودش کامل‌تر 
باشد. شاید از بیرون این موضوع به‌ صورت فاصله 
دیده شود، اما در واقع من همیشه مشغول نوشتن 
ــاره‌ حاج‌قاسم  ــ ــوده‌ام. در حــال حــاضــر اثـــری درب ــ ب
سلیمانی نوشته‌ام که کــار نگارشش تمام شده، 
ــداده‌ام و بــرای سال آینده  اما هنوز به انتشاراتی ن

منتشر می‌شود.
نویسنده‌ »جام جهانی در جوادیه« دربــاره‌ زبان و 
شیوه‌ روایت در داستان‌نویسی دفاع مقدس توضیح 
داد: یکی از آسیب‌هایی که در این حوزه می‌بینم، 
استفاده‌ افراطی از زبان روز و واژه‌های امروزی است. 
ــرار است  بعضی نویسنده‌ها فکر می‌کنند اگــر ق
بــرای نسل امــروز بنویسند، باید حتماً از لحن و 
اصطلاحات همین دوره استفاده کنند، در حالی ‌که 
این نگاه اشتباه است. اگر هدف، ماندگاری و ارتباط 
طولانی‌مدت با خواننده باشد، زبــان باید فراتر از 
زمــان باشد. باید طــوری بنویسیم که اگر 30 یا 50 
سال بعد هم کسی داستان را خواند، همچنان با 
آن ارتباط بگیرد. شخصاً تلاش می‌کنم از واژه‌هایی 
استفاده نکنم که محدود به دوره‌ خاصی هستند، 
هر چند در نهایت سلیقه‌ها متفاوت است و هر 
نویسنده مسیر خــودش را دارد.او افــزود: در واقع 
ما نباید دفاع مقدس را در قاب زمان حال حبس 
کنیم. آن دوران، بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی 
ماست. باید طوری روایت شود که نسل‌های آینده 
هم بتوانند با آن همذات‌پنداری کنند. استفاده از 
زبان فاخر و در عین ‌حال صمیمی، یکی از راه‌های 

ماندگار کردن این آثار است.

مــا هــنــوز داســتــان‌نــویــســی دربــــاره‌ آن ســال‌هــا را ■
شروع نکرده‌ایم

امیریان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های دفاع مقدس 
هــنــوز دســت‌نــخــورده مــانــده اســـت، گــفــت: جنگ 
۱۲روزه یا موضوعات مشابه هر کدام جای خودشان 
را دارند، اما درباره‌ هشت سال دفاع مقدس ما هنوز 
به ‌طور جدی وارد داستان‌نویسی نشده‌ایم. با وجود 
این ‌همه کتاب و اثر، من معتقدم تازه در ابتدای راه 
هستیم. آن سال‌ها پر از ماجرا و روایت‌های انسانی 
است که هنوز ناگفته مانده‌اند. هر گوشه از آن دوران 
می‌تواند سوژه‌ یک رمان باشد. ما هنوز فقط سطح 

رویی را نوشته‌ایم و عمق آن باقی مانده است.
او ادامه داد: به ‌نظر من داستان‌نویسی درباره‌ جنگ 

هیچ ‌وقت خسته‌کننده نمی‌شود. موضوع تکراری 
نیست، بلکه زاویه‌ نگاه ماست که می‌تواند تکراری 
شود. هنر نویسنده در این است که بتواند از دل 
همان فضا و همان واقعیت‌ها، روایتی تازه، انسانی 
و تأثیرگذار بیرون بکشد؛ روایتی که نسل امروز هم 

با آن ارتباط برقرار کند.

هوش مصنوعی جای احساس را نمی‌گیرد■
امیریان در بخشی دیگر از گفت‌وگو به نقش هوش 
مصنوعی در حــوزه‌ خلاقیت پرداخت و با نگاهی 
انتقادی گفت: هوش مصنوعی شاید بتواند جای 
خیلی چیزها را بگیرد؛ می‌تواند طرح بسازد، تحلیل 
کند یا حتی متنی بنویسد، اما جای داستان‌نویسی 
را نــه. داســتــان حاصل ذهــن، احــســاس، تجربه و 
تخیل انسان است. یک خودرو هر قدر هم پیشرفته 
باشد، احساس انسانی نــدارد. تا زمانی که هوش 
مصنوعی نتواند مانند انسان احساس کند، رنج 
و عشق و دلتنگی را بفهمد، نمی‌تواند داستانی 
بنویسد کــه بــر دل خــوانــنــده بنشیند. حتی اگر 
روزی این فناوری خیلی پیشرفت کند، باز هم جای 

داستان‌نویس را نمی‌گیرد.

روایت زیاد، رمان کم؛ طنز فراموش‌ شده■
آقای نویسنده در بخش دیگری از سخنانش درباره‌ 
وضعیت کنونی داستان‌نویسی اظــهــار کــرد: در 
حال حاضر بیشتر کارها به سمت روایت رفته‌اند 
و تعداد رمان‌های جدی کمتر شده است. طنز هم 
تقریباً فراموش شــده. اگــر هم اثــری در ایــن زمینه 
نوشته شـــود، معمولاً کمتر مـــورد استقبال قــرار 
می‌گیرد یا حمایت نمی‌شود. متأسفانه نهادهایی 
که باید پشتیبان نویسنده باشند نه ‌تنها حمایتی 
نمی‌کنند، بلکه گاهی با سخت‌گیری و بی‌اعتمادی، 
نویسنده را از ادامــه‌ کار دلسرد می‌کنند. بعضی 
از نویسندگان در نهایت عطای کــار را به لقایش 

می‌بخشند و به سراغ شغل دیگری می‌روند.
ــوان یــکــی از  ــه‌عــن او در ادامــــه از ســانــســور نــیــز ب
چالش‌های اصلی یــاد کــرد و گفت: بخش زیــادی 
از مشکلات نویسنده‌ها به سانسورهای بی‌مورد 
برمی‌گردد. گاهی افــرادی دربــاره‌ آثار دفاع مقدس 
نظر می‌دهند که نه آن دوران را تجربه کرده‌اند و 
نه شناخت درستی از فضای جنگ دارنـــد. مثل 
این است که کسی بخواهد درباره‌ دوران پیامبران 
قــضــاوت کــنــد، در حــالــی‌ کــه خـــودش در آن زمــان 
حضور نداشته است. این برخوردها سبب می‌شود 
نویسنده‌ها ترجیح دهند به ‌جای نوشتن از جنگ و 
دفاع مقدس، به سراغ موضوعات اجتماعی بروند 

تا دردسر کمتری داشته باشند.
امیریان با اشاره به علاقه‌اش به طنز در داستان بیان 
کرد: دوستان زیادی درباره‌ تلخی‌ها و سختی‌های 
جنگ نوشته‌اند و این لازم است، اما من معتقدم از 
دل همان روزهای سخت هم می‌توان لحظات طنز 
و شوخ‌طبعی را پیدا کــرد. طنز به معنای تمسخر 
نیست؛ بلکه نگاهی انسانی و امیدوارانه به زندگی 
ــراژدی هم  اســت. در جهان داستان، حتی از دل ت
می‌شود طنز ساخت. این هنر نویسنده است که از 

دل تلخی، لبخند بیرون بیاورد.

نسل جدید، مخاطب واقعی ادبیات دفاع مقدس■
این نویسنده‌ باسابقه در پایان درباره‌ علاقه‌ نسل 
جدید به موضوعات دفاع مقدس گفت: برخلاف 
ــروز از کــتــاب‌هــای دفــاع  تــصــور خیلی‌ها، نسل امـ
مقدس استقبال می‌کند. وقتی کــاری خــوب و با 
قلم قــوی نوشته شـــود، مخاطب خـــودش را پیدا 
می‌کند. من اصلاً باور ندارم که نسل جدید بی‌علاقه 
است. نوجوانان امروز احترام خاصی برای شهدا، 
جانبازان و رزمندگان قائل‌اند. حتی اگر از شرایط 
اجــتــمــاعــی یــا ســیــاســی کــشــورشــان گــایــه داشــتــه 
باشند، اعتقاداتشان نسبت به ارزش‌های انسانی 
و ایــثــار همچنان پابرجاست. مهم ایــن اســت که 
مــا نویسنده‌ها بتوانیم بــا زبــان درســت و روایــت 

صادقانه، آن باورها را زنده نگه داریم.
ــاع مــقــدس بــخــشــی از  ــ ــرد: دف ــ ــان تــأکــیــد ک ــری امــی
هــویــت ایـــن ســرزمــیــن اســـت. نــوشــتــن دربــــاره‌ آن 
فــقــط بـــازگـــویـــی تـــاریـــخ نــیــســت، بــلــکــه یـــــادآوری 
ــت. تـــا زمــانــی‌  انــســانــیــت، وفــــــاداری و ایـــمـــان اســ
ــســی  ــوی ــان‌ن ــد، داســت ــ ــده‌انـ ــ کـــه ایــــن ارزش‌هـــــــا زنـ
ــت. ــه خـــواهـــد داشـ ــ دربـــــاره‌ آن ســـال‌هـــا هـــم ادامـ

زوم


